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Abstract  

Almost all researchers have accepted that meaning is formed in the 

intersection of the mind of the author, the text, and the mind of the 

audience. But this proposition is incomplete and unjustifiable if one 

does not pay attention to the meaning of the discourse. This is because 

the author's mode of operation, the subject and organization of the 

text, and the thoughts of the audience are all determined by rules of 

discourse. This article attempts to provide a conceptual model from 

the perspective of Michel Foucault's philosophy and considers Bidel 

Dehlavi as an example. This model describes the relationship between 

discourse and meaning. Moreover, this model is a comprehensive 

system for the study of Persian poets. 
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Extended Abstract 

Almost all researchers have accepted that meaning is formed in the 

intersection of the mind of the author, the text, and the mind of the 

audience. But this proposition is incomplete and unjustifiable if one 

does not pay attention to the meaning of the discourse. This is because 
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the author's mode of operation, the subject and organization of the 

text, and the thoughts of the audience are all determined by rules of 

discourse. This article attempts to provide a conceptual model from 

the perspective of Michel Foucault's philosophy and considers Bidel 

Dehlavi as an example. This model describes the relationship between 

discourse and meaning. Moreover, this model is a comprehensive 

system for the study of Persian poets. 

The conceptual model includes five principles: 1- All elements of 

discourse in the ruling power design the system to strengthen 

knowledge. This system produces the desired knowledge of the ruling 

class. Meanwhile, the great poets destroy the rules of discourse and 

produce new knowledge. Any research that intends to interpret the 

works of creative poets ignores all the achievements of the poet. These 

studies require the reader to interpret the works of creative poets in 

terms of old meanings. 2- The subject of the discourse is not the most 

important part of a discourse. Mystical literature considers mysticism 

as its subject, not as the main axis that determines its rules. The 

research that shows that a mystical idea manifests itself in a poem 

serves this intellectual idea and destroys all literary aspects of the 

poet's work. Poetry has three different approaches to discourse: 

expanding the boundaries of discourse; making fun of its rules; 

resisting its rules. In all these cases, he must have been able to use the 

symbols of this discourse differently. 3- The subject is not the reason 

for the unity of propositions. Two sets of propositions with the same 

subject are not necessarily present in the same discourse. What binds a 

set of propositions in a discourse is the same discourse formulation. 

This discourse formulation contains rules that determine the order 

between propositions, not their content. Therefore, in mystical 

literature, one should pay attention to the breaks that occurred between 

different periods of mystical literature. This difference in the discourse 

formulation of the different periods means different interpretations of 
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the mystical concepts in the different periods. 4- The subjects of each 

discourse declare the knowledge that is supported by that discourse. It 

is difficult to gain knowledge in a course that does not do this. In the 

field of literature and art, creators try to avoid the production of 

knowledge and focus on enhancing intuitive understanding. For this 

reason, any study that aims to transform the content of the works of 

creative poets into the knowledge mentioned above serves the rules of 

discourse and not the poet. 5- The discourses described in the works of 

Michel Foucault are scientific. Scientific texts adhere to certain 

principles in every era. But literature is inherently inconsistent with 

this adherence. Literature means a stream of successive ruptures. But 

you can find poets whose similarities are greater than their differences. 

These poets fall into one style. So in literary studies, the differences 

between poets of the same style are as important as their similarities. 

Therefore, you should determine not only the extent to which a poet 

adheres to the rules of his style, but also the extent to which he 

deviates from the norm. 
. 
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 مقالۀ پژوهشی
DOR: 20.1001.1.20080360.1401.15.60.4.6 

 بر مبنای غزلیات بیدل دهلوی« معنا»و « گفتمان»مدل مفهومی نسبت 

 2علیرضا مظفری ،1*ساسان نجفی 

 

 (7/12/1451پذیرش:  11/50/1451)دریافت: 
 

   چکیده

قیی هه  ملل،  مت  و هه  اند که معنا در تلاتقریباً همۀ پژوهشگران حوزۀ نقد ادبی پذیرفته

گیرد. اما ای  حکم بدون درنظر گرفت  مفهوم گفتمان ناقیص و غیرقیابل دفاع مخاطب شکل می

طور هه  هه  ملل،  موضوع و سازماندهی مت  و همی نحوۀ کار و تحلیل است  چراکه 

میشل شوند. مقالۀ حاضر  از دیدگاه فلسفۀ مخاطب توسط قیواعد گفتمانی هر دوره تعیی  می

کند یک مدل مفهومی فوکو و با درنظر گرفت  بیدل دهلوی به عنوان مصداق کار  تلاش می

برای مطالعۀ دقییق نسبت گفتمان و معنا طراحی کند. ای  مدل یک نظام جامع مطالعاتی برای 

های پیشی  و آینده را هیل یک روش آثار شاعران ادبیات فارسی است و اکثر پژوهش

 دهد تا یک نتیجۀ بنیادی  پیرامون اشعار ادبیات فارسی اخذ شود. ار میتحقیقاتی جامع قیر

  گفتمان  معنا  سبک هندی  بیدل  نهاد.های کلیدی: واژه

                                                                                                                  
گاه ارومیه  ارومیه  آموختۀ مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی  دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی  دانشدانش. 1

 ایران. )نویسندۀ مسئول(
*sasannajafi1980@gmail.com 
 https://orcid.org/0009-0008-5793-7837 

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی  دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه ارومیه  ارومیه  ایران. 2
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 مقدمه .1

علمی یک ویژگی مشترک دارند: تلاش برای انتقال دقییق و کامل  و متون فلسفی

دقیت  یجاش بهمحتوای مدنظر نویسنده. یک فیلسوف هنگام تشریح نظریۀ مورد نظر

طور بر زیبایی جملات بر تبیی  و تشریح دقییق مسئله و موضوعش تمرکز دارد. همی 

پذیر  بینیصورت کاملاً واضح و پیشنویسندگان حوزۀ علوم پایه از کلمات و اعداد به

کنند. به عبارت بهتر در متون مذکور برای انتقال دقییق یک قیضیۀ علمی استفاده می

آن مت  ارجحیت دارد. جملات با نحو آشنا و « چگونگی»بر   شدهی ارائه«محتوا»

عقل مخاطب  ۀشوند  طوری که اگر ابهامی هم در کار باشد  ای  قیوواضح نوشته می

ابدی  در ای  متون یهیچ ابهامو  است که با تفکر بیشتر بر آن ابهام چیره خواهد شد

حالت ممک    یترعیدر سر دنکنیعلم و فلسفه تلاش م به عبارت بهتر. نخواهد بود

در ای  (. 1121)مبارکی و رضویان  ند نرا به یک معنای غائی و روش  برسا انخودش

دارند.  یندیتری به چنی  فرامیان عرفان و حکمت نسبت به علم و فلسفه  تمایل کم

در متون عرفانی و حکمی جملات بسیاری وجود دارد که برای همیشه ایهام یا ابهام 

ی  ابهام و ایهام هاتی در متون عرفانی و حکمی به سبب روش غیرعلمی دارند. ا

 با همۀ جهان از درک است عرفانی  عبارت شناخت»عرفان است.  ۀشناخت در حوز

از موجود  ایهر جزئی  جلوه که و صیقلی شفاف حقیقت اجزا و روابطش  مانند یک

موجود  با آن است جزء  ارتباطی با آن علمی ارتباط و هرگونه زالیو لا زلیلم کامل

که ابهام موجود در (. ای 182 :1165)جعفری  « شیهااز جلوه ایجلوه لۀیوسبه کامل

شود یا تعمق بیشتر در زبان  بحثی است که به موضوع عرفان با سیروسلوک برطرف می

متون عرفانی آن  ضروری است که هاصلی ای  مقاله مربوط نیست. اما هکر ای  نکت

. در عوض دو کار کنندبیان نمیصریح  صورترا به« حقیقت شفاف و جامع از جهان»
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مقدمات و اصول رسیدن به ای  شناختِ شهودی را روش   دهند: اولانجام می

کنند سازند و ادعا می؛ دوم با کنایه و نماد  تصویری استعاری از حقیقت میسازندمی

 توانند ای  حقایق استعاری را درک کنند.آن اصول و مقدمات می بند بهتنها افراد پای

تفاوت در روش کسب شناخت باعث تمایزهایی در متون علمی و عرفانی شده است. 

 .معناستها  همان اهمیت اما ویژگی مشترک آن

تفاوت ارجحیت خود   یترهایی دارد. مهمهای مذکور  تفاوتمتون ادبی با مت 

خود زبان به دلیل قیدرتی است که زبان در  به دادن تیتواست. اهمزبان نسبت به مح

قیواعد هر زبان ساختار فکری (. 1186)محسنی  اعماق حسی و ناخودآگاه هه  ما دارد 

تمرکز بر ای  قیواعد و تلاش برای  سببآن را شکل داده است. به همی   ۀگویند

ی  هه  ما را تغییر دهد. به ساختارهای بنیاد تواندمیجدید   یهاقیاعدهرسیدن به 

انتقال یک محتوای مشخص در یک بستر آشنا   یجاعبارت بهتر یک مت  ادبی به

آن بستر آشنا را تغییر دهد و به ساختاری جدید در زبان برسد تا راه  کندیتلاش م

چراکه اساساً! تفکر تنها در زبان باز شود.  تفکر بیشتر در ای  زبانهای شیوهبرای 

ۀ آثار واسطبهشود و هر چه بستر قیواعد  واژگان و جملات یک زبان  میممک  

شده باشد  امکان رسیدن به جریان فکری مترقیی بیشتر خواهد شد.  ترگسترده اشیادب

البته اینجا اشاره به کیفیت آثار ادبی است نه کمیت آن. در طول تاریخ شعرهایی بودند 

که با ای . اندکردهقیواعد زبان تحول ایجاد که بسیار بیشتر از یک جریان ادبی در 

ای  خلاقییت ابزاری جز  بروزاما برای   دهدخلاقییت اصلی شاعر در اعماق زبان رخ می

است. « معنا»یا « پیام»سطح ظاهری زبان همان  وجود ندارد.یا معنا سطح ظاهری زبان 

 تواندینماعر ی قیصد انتقالش را دارد. شاسندهینومعنایی است که هر گوینده یا 

ی انکار سطح ظاهری  یا آن را به جابهکامل از ای  سطح غافل شود. شعر  صورتبه
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دو ساختار اولیه  باپس شاعر . 1«دهدمرزهای معنا را گسترش می»و یا  ردیگیمبازی 

 .معناییساختار   دوم و ساختار قیواعد زبانش  : اولی خواهد داشتاخلاقیانهبرخورد 

  عر باید هر دو را دگرگون کند. برای رسیدن به ش

موضوع مهمی برجسته شود  میاشعار ادبیات فارسی حال زمانی که صحبت از 

تری  مضمون یا ساختار معنایی دانیم که پیش از نیما  عرفان مهمخواهد شد: ناگفته می

های های دیگری همانند عشق  آموزهمورد استفاده در اشعار فارسی بوده است. مضمون

شاعری که موضوع رفت. پس یتی  اجتماع  سیاست و سایر موارد هم به کار میترب

: اول ارجحیت محتوای عرفانی و داشته استدو راه  طور مثال عرفانی بوده بهکارش 

در ای  راه معمولاً جز چند تشبیه و مجاز و استعارۀ  ؛بیان اصول آن در قیالب نظم

شاعر . شبستری راز مثال گلش  برای  تکراری خصوصیت دیگری مشاهده نخواهد شد

معنایی آن را به بازی کند چهارچوب خود را تابع کامل عرفان دانسته و تلاش نمی

. طور کامل تسلیم سطح ظاهری زبان استشاعر به. در چنی  متونی بگیرد یا بسط دهد

راه دوم ارجحیت خود شعر است. در ای  حالت عرفان تنها یکی از ساختارهای ممک  

عرفان تنها اما   رای ایجاد خلاقییت خواهد بود. شاعر بر اصول آن کامل احاطه داردب

ابزار بسط معناست و هر خلاقییت زبانی با یک خلاقییت در بُعد معنایی عرفان همراه 

کند مثال دیوان حافظ چنی  اثری است. حافظ عرفان را انتخاب می برای خواهد بود.

بسط را  یعرفانمعانی هم (؛ 1126)هاکری  د چون ساختار مسلط فکری دورانش بو

 و هم زبان را.  دهدیم

بر ای  مبنا سه گروه از تحقیقاتی که در حوزۀ ادبیات فارسی انجام شده است  برای 

های مرتبط با ابعاد موضوعی اشعار مطالعۀ حاضر مهم خواهند بود. اول پژوهش

عرهای فارسی. سوم تحقیقاتی های زبانی شفارسی. دوم مطالعاتی دربارۀ هنجارشکنی
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براساس تحلیل گفتمان ادبیات فارسی. مقالۀ حاضر  از دیدگاه فلسفۀ میشل فوکو و با 

عنوان مصداق کار  سراغ نقد چند جانبۀ نتایج ای  در نظر گرفت  بیدل دهلوی به

شده  یک مدل مفهومی برای مطالعۀ تحقیقات خواهد رفت. براساس نقدهای انجام

شود. ای  مدل یک نظام جامع مطالعاتی برای آثار گفتمان و معنا طراحی میدقییق نسبت 

های پیشی  را هیل یک روش تحقیقاتی شاعران ادبیات فارسی است و اکثر پژوهش

 دهد. جامع قیرار می

 روش .1ـ1

پژوهش قیصد ندارد صحت و سقم یک نظریۀ فلسفی را در بط  اشعار بیدل ای  

تداوم یک بینش فلسفی از طریق اشعار بیدل دهلوی  دهلوی ثابت کند  بلکه هدف

است تا از ای  طریق یک مدل مفهومی جامع برای تحقیق در حوزۀ اشعار زبان فارسی 

دهد. پس طراحی شود. نظریۀ مذکور  تعریفی است که میشل فوکو از گفتمان ارائه می

فوکو چند  شود از نظریۀ میشلاز بسط ای  تعری، به حوزۀ معناشناسی  تلاش می

ادبیات فارسی استنتاج شود و در مرحلۀ  مطالعات گزارۀ علمی دربارۀ تحقیق در حوزۀ

 نهایی یک مدل مفهومی طراحی شود. 

 . بحث و بررسی4

 ها. گفتمان و گزاره1ـ4

های فکری نیچه و مارکس  اعتقاد بر وجود تری  نقاط اشتراک نظامیکی از مهم

داریِ مارکس یا کند. سرمایهها را هدایت میانسانپایگاهی است که رفتارها و فهم 

دهند. فوکو ای  با فرایندی ناپیدا  به زندگی و رفتار مردم جهت مینیروهای نیچه

توانست با تأسی از نظریات نیچه و مارکس  ای  تأثیر پنهان اما قیدرتمند را هیل مفاهیم 



 65شمارۀ /  10 سال                                                                                    432

های فلسفی  سلال امی بحثتشریح کند. شاید نقطۀ آغاز تم 1و نظام دانایی 2گفتمان

دربارۀ شیوۀ درک جهان توسط انسان باشد. فوکو ساختاری را معرفی کرد که از طریق 

 هاانسانبه خدمت گرفت ِ سطح شفاهی و نوشتاری زبان  عینیت را طبق میلش برای 

سخ   هاواژهصریح و از طریق  صورتبهسازد. ای  ساختار که گفتمان نامیده شده  می

 ,Foucault) «ندیگویمۀ موضوعاتی است که خود سخ  دهندشکل»  بلکه دیگوینم

گفتمان است. چراکه گفتمان چیزی  مندنظامنکتۀ مهم پنهان بودن مداخلۀ  (49 :1974

ها. در در تمامی ابعاد فکری  معنایی و زیباشناسی انسان مندنظامنیست جز مداخلۀ 

ی مشخص نیست  بلکه امرِ بعید  گفت  احوزهواقیع بحث بر سر گفت  حرفی جدید در 

که یک ابژۀ گفتمانی پدیدار شود و بتوان برای آن»ی جدید است. احوزهحرفی در 

ی متفاوتی بزنند و در هاحرفدرمورد آن چیزی گفت و چند نفر بتوانند درمورد آن 

ز ی گفتمانی قیرار گیرد  شرایط متعدد و سنگینی نیاهاابژهنسبت خویشاوندی با سایر 

(. از همی  رو 62: 1127)فوکو  « در هر دوره از هر چیزی سخ  گفت توانینمهست؛ 

وگویی پیش از ی محدوده موضوعی هر متنی و یا هر گفتادورهگفت در هر  توانیم

آغاز توسط ساختار گفتمان مشخص شده است. منظور فوکو از گفتمان پزشکی یا 

از  توانیموزۀ پزشکی یا سیاست گفتمان سیاسی  موضوعات معینی است که در ح

 ها بحث کرد. آن

به نامد و از نظر او هر گزاره کردار گفتمانی است  واحد گفتمان را گزاره می فوکو

که از دیدگاه فوکو برای ای ؛ دهددارد و کاری انجام می« اجرایی» هات عبارت بهتر

ی را اژهیون جمله باید قیواعد بتوانیم جمله یا عباراتی را مرتبط با یک گفتمان بدانیم  آ

 و عادی یک کنش کلامی روزمره« باران خواهد بارید»جملۀ رعایت کند. برای مثال 

همی  اما اگر کارشناس هواشناسی  معتبر است  هرروزهوگوی و تنها برای گفتاست 
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: 1172)فوکو   گیردگزاره شکل میای بیان کند  یک به قیواعد ویژهرا باتوجه اطلاعات

که قیوانینی برای . پس گزاره دو ویژگی مهم و متمایزکننده دارد: اول ای (124

وگوهای روزمره دائم از ارزیابی گریزانند. گفت کهآن حالاعتبارسنجی آن وجود دارد؛ 

. ردیگیمها توسط قیواعد گفتمانی شکل شان با واژهو نسبت هاگزارهکه کردار دوم ای 

د و با آمدن نرسعنوان نظریه یا علم به وحدت میبه هااز گزاره گروهی دورهدر هر 

 )دریفوس کنندیمظهور ها و شکل جدیدی از گزاره دهدیمرخ عصر جدید  گسستی 

چنی  استنتاج کرد که نباید گفتمان را  توانیماز ای  سخ   .(25-12: 1172  و رابینو

ای است از مجموعه»تمان ؛ گفکندیمآن نیروی بنیادی  دانست که همه چیز را کنترل 

نام  تاریخی  همواره متعی  در زمان و مکان که در دورهای معی  و برای یک قیواعد بی

شناختی  شرایط اعمال کارکرد معی  اجتماعی  اقیتصادی  جغرافیایی یا زبان طۀیح

(؛ یعنی گفتمان مجموعه قیواعدی 171: 1127)فوکو  « اندرا تعری، کرده هایگزاره

و پنهان  وستهیپ کاملاً صورتبهبسته به شرایط هر دوره   هادورهدر تمامی است که 

را مشخص کرده است. ای  تعیّ  در دو سطح اتفاق  هاگزارهو نحوۀ کار  گرفته شکل

 ها. گزاره ها؛ ب( سازمانافتد: ال،( موضوع و نوع گزارهمی

« نظام پراکندگی»ه است: فوکو برای تشریح قیواعد گفتمانی از دو مفهوم استفاده کرد

که موضوع  نوع  دستگاه  کندیماو در چهار مرحله استدلال «. قیواعد گفتمانی»و 

ی یک ریگشکلو  هاگزاره بخشوحدتعامل  تواندینم هاگزارهمفهومی و مضمون 

ی پراکنده است  نظام پراکندگی است: روابطی هاگزارهگفتمان شود. آنچه عامل اتحاد 

(. ای  نظام همانند سایر 02-05)همان:  شودیمبرقیرار  هاگزارهص که میان خصای

  قیواعدی دارد که قیواعد گفتمانی نامیده شده است. ای  قیواعد در دو سطح در هانظم

. دوم هاگزارهی موضوع و نوع ریگشکل: اول کنندیمدانش تولیدشده اعمال قیدرت 
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: شودیمروابط سه عنصر ایجاد  اساسبرموضوع یا نوع گزاره ؛ هاگزارهسازمان یا نظام 

ج( ؛ بخشتیمشروع ب( نهادهای ؛هاال،( مراجع برخوردار از صلاحیت بیان گزاره

  بلکه دهندینم. موضوع و نوع را ای  عناصر شکل موقیعیت فاعل شناسایی یا گوینده

هیچ یک را  توانینم  اهمیت دارد. پس شودیمها برقیرار ی که بی  آنارابطهنوع 

اشکال .1 براساسو مفاهیم هم  هاگزارهدانست. سازمان  هاگزارهمسئول اصلی موضوع 

. با کمی شودیمتعیی   6های میانجیرویه. 1؛ 0زیستیاشکال هم. 2 ؛هاگزاره 4توالی

توجهی ندارد  بلکه نحوۀ  هاگزارهدریافت که هر سه مورد به خود  توانیمدقیت 

منظور است. ای  نظام ارتباطی است که  شودیمیجاد ها در مت  اارتباطی که میان آن

ای  کارکردها کنش اجتماعی خود را  براساسو مت   کندیمکارکرد مفاهیم را مشخص 

 اعمال خواهد کرد. 

بودند که درنهایت به  هاگزارهموضوع  نوع و سازمان  کنندۀ ییتععناصر مذکور 

بدون  توانندینم. اما ای  عناصر ودشیمتولید معرفتی مطابق میل گفتمان قیدرت منجر 

مرجع واحد چنان هماهنگ عمل کنند. ای  نظام یا مرجع واحد که همه قیواعد و 

کل »نظام دانایی یا اپیستمه نام دارد:  کندیمی گفتمانی را هدایت هایبندصورت

بخش کردارهای گفتمانی هستند که روابطی است که در یک عصر خاص  وحدت

و  دریفوس) «آورندیصوری را پدید م یهااسانه  علم و احتمالاً نظامشناشکال معرفت

که کردارهای . اول ای کندیمای  مفهوم سه نکته مهم را بیان  .(81: 1172  رابینو

  در علوم مختل، یک عصر رسانندیمخودشان را به اجرا  هاگزارهگفتمانی که با 

ی از علم فیزیک در اواخر قیرن ارهگزا. کنندیمهماهنگ و پیوسته عمل  صورتبه

بینشی یکسان به معرفت عمل  براساسی از فلسفه در همان زمان  اگزارههجده  با 

که چگونگی روابطی که بی  علوم مختل، یک عصر وجود دارد  از . دوم ای کنندیم
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  ی؛ بنابرای علمی و هنری اهمیت بیشتری داردهافرممحتوای علوم در شکل دادن به 

  بلکه از درون یا ارتباط میان جملات هاواژهمعنای لغوی نه از و مفاهیم  هاگزارهای معن

. چراکه نظام دانایی شوندی  حاصل محاکم بر جامعهسیاسی ـ  اجتماعیی ارتباط نظام

که برخلاف دیدگاه . سوم ای شودیمنظم اجتماعی آن دوران معی   براساسهر دورانی 

ی دانش هاطهیح  یقیبهبیقیری رهابخش نیست  بلکه اکثریت هر دانش تنهانهعامیانه 

ی روابط خرد و کلان تمامبهی آن نظام اجتماعی ـ سیاسی است که ریگشکل منشأ

قیدرت . »نامدیم. فوکو ای  میل جاری و کثیر در جامعه را قیدرت دندهیمجامعه فرم 

ای از روابط که در شبکهابلاغی از بالا به پایی  و دستوری نیست  بل ۀیک مفهوم ساد

های مختل، تعاملات جاری و ساری است. قیدرت ریشه در لایه دهیچیپدرهم

: 1172هوراکس  ) «کنداجتماعی  زبانی و گفتمانی دارد و ساختار جامعه را تعیی  می

  همان شودیم(. آن چیزی که از ای  تعاملات اجتماعی  زبانی و گفتمانی تولید 02

 دانش است. 

ی علمی و هنری انسان  به ای  صورت بازگویی هاتلاشگاهِ عمیقاً انتقادی به ای  ن

ی از روابط پیچیده را اشبکهای  : تعاملات اجتماعی ـ سیاسی حاکم بر هر دورهشودیم

ی دوسویه با قیواعد گفتمانی ارابطه. قیدرت نامدیمو فوکو آن را قیدرت  کنندیمایجاد 

. قیواعد شودیمو از دل ای  قیواعد تقویت  دهدیمدارد. هم ای  قیواعد را شکل 

 کندیمرا مشخص  هاگزارهنظام دانایی  شیوۀ عمل  بخشوحدتگفتمانی  هیل عنصر 

ی اشبکهکه درنهایت به گسترش بیشتر روابط  کنندیمدانشی را تولید  هاگزارهو ای  

حرف زده شود دربارۀ چه موضوعاتی  کندیم. پس گفتمان هم تعیی  انجامدیمقیدرت 

که در دوران در چه چهارچوب معنایی سازمان یابند. ای  هاگزاره کندیمو هم تعیی  

معاصر گفتمان حاکم اجازه داده است  دربارۀ موضوعات بسیار بیشتری نسبت به 
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گذشته حرف زده شود  نشانگر غلبۀ آگاهی بر قیدرت نیست. بلکه به ای  معناست که 

می موضوعات نفوه کرده است. حتی موضوعاتی که در شبکۀ پیچیدۀ قیدرت بر تما

کار گرفته طبق قیواعد کرداری گفتمانی عصر حاضر به هاگزارهظاهر بر علیه آن هستند. 

. نتیجۀ کار همان شودینمبخشی تولید ی رهاییشناختمعرفتو هیچ فرم  شوندیم

ی آگاهی هاوزنهر گاهچیهی معرفتی خواسته قیدرت خواهد بود. در طول تاریخ هافرم

 بسته نشده بود.   یچن یا

پرسش ای  است: آیا در طول تاریخ افرادی بودند   یترمهمدر چنی  جایگاه نظری 

سخ  »ۀ ارادۀ فکری مقتدرشان فراسوی قیواعد گفتمانی عصر خودشان واسطبهکه 

بله. او برای تشریح پاسخش دو  دهدیمچیست؟ پاسخ  ملل،فوکو در مقالۀ « بگویند؟

: 1455)فوکو   8گذار سخنوری. پایه2؛ 7. فراسخنی1: دهدیمجایگاه مفهومی ارائه 

ها فرد یا افراد مشخص نیستند. جایگاهی هستند که در ای  کندیم دیتأک(. او 254-250

با اشغال آن امکان خلق شکل جدیدی از رفتار  توانندیمهر عصری فرد یا افرادی 

از هر علمی  توانندیمباید متذکر شد که ای  افراد  طور یهمی را ایجاد کنند. اگزاره

در فیزیک یا نیچه در فلسفه  یا کافکا در ادبیات. از منظر فوکو   یشتیانباشند  همانند 

ی هاکتاب  بلکه موجب نوشته شدن سندینوینمی خودشان را هاکتابای  افراد فقط 

عامل گسست نیز   یترمهم رطو یهم. شوندیمی بعدی هاقیرنو  هاسالبیشتری در 

ی جدید محصول درونی کردن قیواعد سخنوری نوابغ هاگفتمان. روندیمشمار به

گذشته در شبکۀ پیچیدۀ قیدرت هستند. اما آنچه برای ما اهمیت دارد سرانجام ای  افراد 

نیست  بلکه امکان حضور و نحوۀ اخلال در قیواعد گفتمانی عصر خودشان است. 

نتیجه گرفت  وقیتی  توانیمی راحتبهنظام دانایی و قیواعد گفتمانی بحث  به باتوجه

  فقط اشکال جدیدی ردیگیمسخنوری قیرار  گذارهیپافیلسوفی همانند نیچه در جایگاه 
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  بلکه تحول وی در سایر علوم و هنرها نیز تداوم دهدینمی فلسفی را ارائه هاگزارهاز 

برده است نه محتوای  سلالد گفتمانی را زیر   چراکه او نظام دانایی و قیواعابدییم

فلسفی گذشته را. نقدهایی که نیچه به فلاسفۀ گذشته دارد در کنار تحولی که وی در 

ی در شبکۀ پیچیدۀ سادگبهی دورانش داد  اهمیتی ندارد. هر محتوایی هاگزارهشکل 

که تنها    اما فروریخت  روابط نظام دانایی کار ماندگاری استشودیمقیدرت محو 

 گذارهیپای  قیابل اجراست. فوکو دربارۀ افراد حاضر در جایگاه نیچن یاتوسط افراد 

لل، آثار خود نیستند. مدر ای  است که فقط  هاملل،ویژگی ای  : »سدینویمسخنوری 

« ی دیگرهامت ی پیدایش هاقیاعده؛ یعنی امکان و اندکردهها چیزی بیشتر خلق ای 

باشند و هم فیلسوف و شاعر.  دانکیزیف توانندیمهم  مللفان. ای  (250: 1455)فوکو  

ی گفتمانی هایبندصورتی است که از بط  اسوژهیا  دیگویمپس کسی که سخ  

 . کندیمسخنوری صحبت  گذارهیپای و فراسخنیا از دو جایگاه  زندیمحرف 

 گذارانهیپاه آثار یی است که نسبت بهاواکنشآنچه برای تاریخِ دانش اهمیت دارد 

. برای مثال دربارۀ نیچه و مارکس در قیرن بیستم دو نوع شودیمسخنوری نشان داده 

 عنوانبهها را . واکنش نهادهای آکادمیک که ابتدا آثار آن1واکنش کلی صورت گرفت: 

ها را در چهارچوب متون فلسفی و اقیتصادی انکار و بعد تلاش کردند مفاهیم آن

ی خود بازتشریح کنند. مانند تمامی آثاری که مفسران انگلیسی دربارۀ اگزارهسازمان 

نیچه و مارکس نوشتند؛ در ظاهر دربارۀ نیچه نوشتند  اما در اصل دانشِ گفتمانّ 

. واکنش فیلسوفان و متفکر مستقل همانند هایدگر  2محور را تقویت کردند؛ قیدرت

تلاش کردند مفاهیم نیچه و مارکس را در ها گادامر  دلوز  فوکو  دریدا و امثالهم. ای 

ی هاگاهیجای خود نیچه و مارکس تشریح کنند و از ای  طریق اگزارهبط  سازمان 

 سخنوری را زنده نگه دارند. گذارهیپافراسخنی و 
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 ها در غزلیات بیدل. گفتمان و گزاره4ـ4

در آثار یک شاعر با توجه به مباحث مذکور  برای فهم بهتر نسبت میان گفتمان و معنا 

. 2. تحقیقات مرتبط با موضوع اشعار؛ 1سه گروه از تحقیقات مهم خواهند بود: 

. مطالعاتی که به قیصد تحلیل گفتمان انجام شده 1های مربوط به ابعاد زبانی؛ پژوهش

را دید انتقادی نگریست  چراکه دیدگاه  هاپژوهشاست. البته باید دستاوردهای ای  

به معنای انکار نتایج مطالعات  لزوماًشتار انتقادی است. اما ای  نگاه سلبی لازمۀ هر نو

قیبلی نیست  بلکه هدف از ای  کار رسیدن به اصول مقدماتی مدل مفهومی است. پس 

اند  نقد می نتایج و روش مطالعاتی که در ای  سه زمینه دربارۀ آثار بیدل منتشر شده

ر  کارکرد پیشینۀ پژوهش در سایر مقالات شود. گفتنی است که ای  کار در مقالۀ حاض

 را ندارد  بلکه جزئی از بحث و بررسی و رسیدن به مدل مفهومی است.

 محور. نقد پیشینۀ موضوع1ـ4ـ4

محور نشان داده شد که در سبک هندی و آثار بیدل دهلوی  علاوه در تحقیقات موضوع

اند. نجفی نیز مطرح شده ی و اجتماعیشناختروانبر تداوم موضوعات عرفانی  مسائل 

ی از بعد کاشان میکل اتیدر غزل ی رادیو ناام أسی یتجلّ( 1127و احمدی )

ناامیدی بود.  در بابای ی تحلیل کردند. روش کار ایشان بر مبنای نظریهشناختروان

ی ناامیدی را در ابیاتی از کلیم کاشانی بازیابی کردند. ای  مطالعه به هامللفهعوامل و 

که تحقیقات دیگری مانند ای  بهباتوجهای فردی نگاه کرده  اما پدیده عنوانبهدی ناامی

اند  ( وجود ای  مسئله را در باقیی شاعران سبک هندی اثبات کرده1125داودی مقدم )

ی گفتمانی ادبیات عصر هاابژهیکی از  عنوانبهتوان ناامیدی را فراوان می احتمالبه

ی شناختروانهای . ای  تحقیقات نشان دادند که چه ابژهادد قیرار موردمطالعهصفوی 
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وارد گفتمان ادبی آن دوره شده بود  اما با روش درستی دلایل ایجادشان را تشریح 

نظریات افرادی  براساسی قیبلی مفاهیم و موضوعات عرفانی را هاپژوهشنکردند. 

. برای اندکردهازیابی چون اب  عربی  هجویری  شبستری و امثالهم  در غزلیات بیدل ب

( بازتاب عرفان عملی در دیوان غزلیات بیدل 1120مثال در پژوهش جوانی و خادمی )

ها ادعا دهلوی  هفت مقام عرفان عملی در ابیات گوناگونی از وی باز یافته است. آن

اند بیدل با زبانی زیبا ای  هفت مقام را بیان کرده است. ای  مقاله روش خاصی کرده

ی عرفان عملی ابیات مرتبط بیدل هکر  تفسیر و هامقامو بعد از هکر  نداشت

ی با روش مشابه  وحدت امقاله( در 1127و رمضانی ) شاهملکاند. یابی شدهمشابهت

وجود و انسان کامل اوپانیشادها را در غزلیات بیدل دهلوی رهگیری کرده است. برای 

حیرتم بیدل »انیشادها برگرفته و بیت را از عرفان اوپ« تو  او هستی»مثال عبارت 

را از بیدل انتخاب « کنمیمجایی که خود را او تماشا  رومیمآیینه است   نامهسفارش

کرده و درنهایت به ای  ادعا رسیده است که بیدل  مضمون عرفانی اوپانیشادها را در 

نوان ی با عارساله( در 1121شعرش آورده است. همچنی  شوبکلائی و همکاران )

با هکر  در غزلیات و رباعیات بیدل دهلوی یوجودی اب  عرببررسی عرفان وحدت 

تفسیر  طور یهمی بسیار از متون کتب اب  عربی و ابیات بیدل دهلوی  و هامثال

 یاب  عرب شۀیبه اند بیدل»عرفانی ای  ابیات به ای  نتیجه غیرعلمی رسیده است که 

عرفان وحدت  ریتأث توار و گاهی مبهم که تحتاعتقادی راسخ دارد و در کلامی اس

آن  یهاوجود ویژگی خاصّی هم گرفته  به تبیی  و گزارش مسائل و مباحث و مللفه

( با مقایسۀ تطبیقی اسطوره و عرفان در 1455پازوکی و همکاران )«. پرداخته است

اعی و هفت شهر عشق عطار با غزلیات بیدل دهلوی نشان دادند به دلیل تحولات اجتم

ی ااشارهسیاسی نمود اسطوره و عرفان در آثار بیدل با تغییر همراه بوده است. اما هیچ 
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نحوۀ دخالت تحولات  طور یهمبه تغییرات موضوعات عرفانی در شعر بیدل و 

بیش همی  روند و نتایج را و. سایر تحقیقات ای  گروه نیز کماندنکردهاجتماعی 

 اند. داشته

 مطالعات وارد است: چند نقد به ای  

. هنگام مطالعات اشتراکات معرفتی آثار منثور عرفانی و اشعار شاعران ایرانی  هیچ 1

. شعر و نثر تنها در ظاهر متفاوت شودیشعر و نثر نم  یادیبن یهاتفاوتتوجهی به 

متفاوت از معرفت متون  هاتاًاساساً و  شودیمنیستند. معرفتی که توسط شعر تولید 

  مردود است. ابهام داندیمست. فرضی که ابهام عرفانی را با ابهام شعری یکی منثور ا

عرفانی محصول روش شهودی شناخت و بیان نمادی  آن فهم است )فنایی اشکوری  

(  اما ابهام شعری محصول هنجارشکنی در ساختارهای تولیدکنندۀ معنا در زبان 1125

 گاهچیهتوجه کرد که اساساً یک بیت (. پس باید به ای  نکته 1187است )خواجات  

معرفتی مشابه معرفت متون عرفانی تولید کند و اگر چنی  شد  آن مت  شعر  تواندینم

 نیست  نظم است. 

های اخیر یی هستند که در نظریات ادبی و فلسفی سدههاواژه« مت »و « مفهوم. »2

یدگر و دلوز از مفهوم . تعاری، کانت  هگل  هااندشدهتوسط متفکران بسیاری تعری، 

 شانیفکرها هیل نظام و توصی، ریکور  گادامر  دریدا و بارت از مت . تعاری، آن

شاخصۀ یک کار علمی ای  است که چنی  کلماتی را هیل   یترمهمشکل گرفته است. 

ی آرای یک عارف بر رگذاریتأثکار برند. وقیتی صحبت از یک نظام فکری مشخص به

مسئله ای  است که مفاهیم آن عارف و متون آن   یترمهم  شودیماشعار یک شاعر 

. در اغلب تحقیقاتی که به رابطۀ متون شوندیمشاعر هیل کدام نظام فکری بررسی 
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و  هاواژه  ای  مسئله روش  نشده و تنها با پیدا کردن اندپرداختهعرفانی و اشعار فارسی 

 عبارات یکسان بی  دو مت  نتیجه اخذ شده است. 

 هاغزلیی از هاتیبتکی هکرشده از اشعار شاعران  هانمونه. در اغلب موارد 1

ی کارکرد و ریگشکلهستند. ای  نوع از انتخاب نقش ارتباطات عمودی بی  ابیات در 

.  بدون هیچ تردیدی روند کلی غزل در معنای مفاهیم ردیگیممعنای مفاهیم را نادیده 

معنایی متضاد با متون  تواندیم( و حتی 1184هی  قیطعی دارد )عبدال ریتأثآن شعر 

 .  ردیگیمای  نکتۀ مهم مورد غفلت قیرار  هاتیبتکعرفانی به آن بدهد. با انتخاب 

. در چنی  مطالعاتی افق پژوهشگر همان افق مت  مبدأ است. گویی شعرها تنها 4

ده باشند. زمانی صاحب ارزش هستند که در افقی یکسان با متون عرفانی سروده ش

(. 1122  جلال یوثاقیت) شودیمدرک  ترقیعمهر متنی  فارغ از جهان اثر   کهآن حال

 با افق متون شعری مواجه شود.  دهدینمای  نحوۀ بررسی به خواننده اجازه 

  فنا  روسلوکیسی محققان برای مفاهیمی همانند نیچن یا. در برخی از تحقیقات 0

ی غیرعلمی قیائل هستند. ای  بینش سبب شده شاعری را انسان کامل و امثالهم تقدس

دلیل هکر مفاهیم عرفانی ستایش کنند. شاعر فردی مقید به اصول عرفان نیست. شاعر به

 .  کندیمو با زبانی شهودی ای  درک مبهم را بیان  کندیمجهان را درک 

دارند که در بر ای  حکم توافق نظر  شناسانجامعههمه  باًیتقر. علاوه بر فوکو 6

ی و فلسفی انسان علومبه درک مشابهی از مفاهیم  توانینمی مختل، تاریخی  هادوره

 فهمقیابل مطلقاً(. درکی که ارسطو از انسان داشت  برای ما 1120)کاریر   افتی دست

نیست. در اکثر تحقیقات مذکور به فواصل تاریخی که بی  متون عرفانی و شعری 

چطور ممک  است شاعری  معرفت عارف پانصد سال قیبل را  .شودینمهست  توجهی 

 بازتولید کند.
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است و  ییگوهمان کی یعرفان اتیدر متون ادب یعرفان  یوجود مضام اثبات. 7

 یهاابژهمفاهیم و  بروز یچگونگ یبه مطالعه ندارد. اما اگر هدف بررس یازیاساساً ن

 فلسفی اجرا شود. اتیز نظرا یکی لیمفصل ه اریبس یاپروسه دیاست با یعرفان

 محور. نقد پیشینۀ زبان4ـ4ـ4

محور  تحقیقاتی است که به مسائل زبانی  نحوی  بلاغی و منظور از مطالعات زبان

های بسیاری انجام ها اختصاص دارد. پیرامون سبک هندی در ای  زمینه پژوهشآرایه

( در 1125و قیاسمی )شوند. علی منش شده است. از همی  رو موارد مشابه هکر نمی

به « در سبک هندی "ترکیبات خاص"گیری و تکامل ساخت شکل»ای با عنوان مقاله

رسند یا معنای آن دسته از ترکیباتی که در اشعار بیدل و صائب نامأنوس به نظر می

اند. روش و نحوۀ بندی کردهها را در چند گروه طبقهآشنایی ندارند توجه کرده و آن

ار درست است  اما تنها نکتۀ ضع، ای  مقاله جایی است که برای بندی بسیطبقه

از « انسانِ زیبا»ترکیبات خاص معنای آشنا نوشته شده است. وقیتی شاعری به جای 

کند  به ای  معنا نیست که منظور از عبارت دومی  همان عبارت استفاده می« زیبا انسان»

ای با عنوان ( مطالعه1187لی )اولی بوده است. اساساً شاعر منظوری ندارد. حس 

منتشر کرد. بیشتر تمرکز ای  مقاله روی حسی « بازخوانی فرمالیستی غزلی از بیدل»

دست آمده است. اما نکتۀ مثبت آن جایی ها بهاست که از طریق تکرار موزون واژه

تنها پریشان نیستند  کند  غزلیات بیدل نهاست که برخلاف مطالعات گذشته ثابت می

( در پژوهشی با 1126جو و سرمدی )همتایی برخوردارند. حقلکه از انسجام فرمال بیب

نشان داد که بیدل برای رسیدن به « های ترکیبی در غزلیات بیدلکنایه»عنوان 

ناآشنا رفته و های ها و یا استفاده از آرایههای نحوی به سراغ ترکیب آرایهخلاقییت
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ها و همی  مورد از دلایل ابهام آثار اوست. ابهامی که محققان خواسته با توضیح کنایه

( در تحقیقی با 1122های تودرتو رفع کنند. همی  حرف را ساجد و همکاران )استعاره

از  شتریب یدهلو دلیباند. زده« یدهلو دلیب اتیدر غزل هیتشب یهاینوآور»عنوان 

. ابدییمشبه به مشبه به اسناد م که  یاسناد ای یربط یهاهیتشبی  اداسن هاتیتشب

( به 1125بینیم. اما در مطالعۀ وفایی و رهبان )تر در شاعران دیگر میتشبیهی که کم

پرداخته شده است. ای  مقاله نشان  بررسی چند شگرد نحو در غزلیات بیدل دهلوی

های شعری بهره ساختارهای جدید برای گزاره های بعید  ازداده که بیدل علاوه بر آرایه

های های بعید ساحتبرده است؛ یعنی یک هنجارشکنی بنیادی  که در تلفیق با آرایه

اندازهای چشم»( در 1128شمار معنا را گشوده است. همی  نکته را اکبری و کمالی )بی

نه تنها گاه از  بیدلثابت کردند.  «تازۀ ساختار بلاغیِ تشبیه در اشعار بیدل دهلوی

های زنجیروارِ تشبیهات قیدیمی ساختارهایی تازه خلق کرده است  بلکه با ایجادِ شبکه

تشبیهی  وفور تصاویر ترکیبی  ساخت تصاویرِ متعدد با استفاده از چندوجهی بودنِ 

اکثر  ای و. . . ساختارهایی نو بنا نهاده است.تعاملِ تصاویرِ مرکزی و حاشیه  هاواژه

ات ای  بخش مفید هستند و روش درستی دارند. اما شاید بتوان دو نکتۀ زیر را با مطالع

 نگاهی بسیار سختگیرانه بیان کرد.

. همۀ مطالعات زبانی در حال بررسی نحوۀ هنجارگریزی زبان شعرها هستند. 1

کار هایی که شاعران قیبلی بههنجار فقط قیواعد دستور زبان رسمی نیست. تمامی استعاره

های پیش از خود ای از استعارهشوند. اگر شاعری مجموعهاند  هنجار محسوب میهبرد

های وی را هنجارگریزی دانست. زبان معیار  شامل همۀ توان استعارهرا ارائه دهد  نمی

متونی است که پیش از مت  مصداق نوشته شده است. دقییقاً به همی  دلیل حافظ و نیما 

سی هستند. پس وقیتی پژوهشی استعاره را در غزلیات بیدل تری  شاعران زبان فاربزرگ
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های خلاقیانۀ وی را معرفی کرده و تلاش کند الگوی کلی باید استعارهکند  مطالعه می

های ارشد یا نامهویژه در پایانپردازی او را معی  کند. متأسفانه اکثر محققان  بهاستعاره

حقیقاتی که به صور خیال اختصاص دارد  دکتری  به ای  مسئله توجهی ندارند و در ت

 چینند. ها و تشبیهات تکراری را کنار هم میبدون هدف مشخصی لیستی از استعاره

ای مهم از علوم انسانی است که نظریات بسیاری در دل خود شناسی حوزه. زبان2

ای رویکردی مشخص به زبان دارد و از بط  ای  رویکرد مفاهیم دارد. هر نظریه

کند. در قیرن بیستم و پیرو نظریات فیلسوفان متأخر  شناسی را از نو تعری، مینزبا

شناسی رخ داده است. همانند ژاک دریدا  تحولات اساسی در مفاهیم حوزۀ زبان

محققانی که قیصد دارند صنایع زبانی در آثار شاعری بررسی کنند  باید براساس یکی از 

کنند. استعاره از دیدگاه متفکران مختل، شناسی عمل رویکردهای موجود در زبان

مند شویم تا معناهای متفاوت دارد. صد البته بهتر است از رویکردهای جدید بهره

 ارزش کار شاعران بزرگ زبان فارسی بهتر درک شود. 

 محور. نقد پیشینۀ گفتمان3ـ4ـ4

ربوط های ادبی متری  پژوهشمطالعات ای  بخش بسیار محدود هستند. چه بسا سخت

شود که چگونه نهادهای اجتماعی به همی  حوزه باشد. در ای  تحقیقات نشان داده می

که شاعر کنند و یا ای و سیاسی دوران  فرم و موضوع آثار یک شاعر را تعیی  می

کند. دزفولیان چگونه با فرمش و مضامینش با نهادهای اجتماعی و سیاسی مبارزه می

گریزی شناختی به انسجامنگاهی جامعه»ای با عنوان اله( در مق1182راد و همکاران )

نگری شاعران سبک هندی با ساختار غزل ارتباط جهانتلاش کرده « غزل سبک هندی

ای اشتباه رسیده فرض اشتباه از شعر  به نتیجهدلیل پیشرا بررسی کند  اما به ای  سبک
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مشخص و واضح را آشکار  بینیاست. از دیدگاه ای  مقاله شعر موفق باید یک جهان

کند. با همی  رویکرد سراغ سبک هندی رفته و طبیعی است که سبک هندی با ای  

خصوص بیدل  هدف اصلی معیار شکست خورده باشد. چراکه در آثار ای  شاعران به

تنها تناقیض بی  دو بیت یا دو های معمول است. در واقیع نهبینیدور شدن از آن جهان

بهتری  راهکار است. بینی اهمیتی جهانیست  بلکه برای نشان دادن بیغزل نکته منفی ن

منتشر کرده « سبک هندی مظهر مقاومت منفی»( با عنوان 1188) شیریای که مقاله

 ۀپیچیدگی صور خیال و خصیص»است  بهتری  نمونه برای اثبات ای  موضوع است که 

ها و یابیمضمون وهاست ینگرزدگی و سطحیآوری  نوعی واکنش به عواماستدلال

العملی ها نیز عکسها و ایدئولوژیها و سیاستاعتنایی به سنتها و بیدگراندیشی

های سیاسی و فرهنگی که درمجموع  دنیایی ها و ممنوعیتاست در برابر محدودیت

 «. آوردوجود میمتفاوت از واقیعیت های موجود در جامعه به کاملاً

 ل مفهومی. اصول مقدماتی مد3ـ4

آن  ۀکنندتیاست که دانش تقو یندیفرا یتمام عناصر گفتمان قیدرت در حال طراح. 1

زدن قیواعد اند که با برهمهمواره بوده یشاعران بزرگ انیم  یشود. در ا جیو ترو دیتول

دانش   یکنند. ا دیمتفاوت تول یاند  دانشخود  تلاش کرده ۀدور یگفتمان یبندصورت

است. مطلقاً  ریپذو ناآشنا امکان دیجد ییمعنا یهابه ساحت دنیرسمتفاوت تنها با 

 افتیرا در دیمشخص و جد یمعنا کی یاشعار  یچن ۀمخاطب با مطالع ستیقیرار ن

که بتوان  یی  جاکنندیم دیجد یههن ۀحوز کیخواننده خود را وارد  یآثار  یکند. چن

شاعران  یو شرح آثار عرفان ریکه قیصد تفس یپژوهش ر. هی جدید اندیشیداوهیبه ش

تلاش شاعر  بردن یرا داشته باشد  در واقیع در حال ازب دلیب ایهمانند حافظ  یخلاقی
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شده توسط شاعر را کور گشوده دیجد ییمعنا یهاساحت یمطالعات  یاست. چن

 یمیکهنه و قید یمعان همانافراد را در قیالب   یآثار ا خواهندیو از خواننده م کنندیم

 د.فهم کن

عنوان به یعرفان اتی. ادبستیگفتمان ن کیبخش   یترگفتمان  مهم کیموضوع . 2

عنوان انقطاع را تجربه کرده است  به عرفان تنها به ایگسست   یکه چند یگفتمان

عطار    یقیواعدش. حافظ  مولو ۀکنندمیتنظ ی. نه محور اصلکندیموضوع خود نگاه م

تر بوده است. مت  همواره مهم تیادب یعرفان اتیادب یاند  براثابت کرده دلیصائب و ب

قیواعد زدن برهم یتلاش برا کندیم تیمت  را تقو کی تیکه ادب یاشاخصه  یترمهم

که اگر  ستیمعنا ن  یحاکم در جامعه است. البته به ا یفکر یهاگفتمان یهاگزاره

ق بر درک شاعر توجه کرد  موف کی یهایهنجارشکن ای باتیبه ترک یپژوهشگر

 یهاتیخلاقی  یمسئله توجه کرد که ا  یبه ا دیکار آن شاعر شده است. بلکه با تیاهم

  دهندیکه نشان م یقاتیمنجر شده است. تحق ییمعنا یهاساحت جادیچگونه به ا یزبان

 آنبه  یرسانخدمت شده  در واقیع درحال یشعر متجل کیدر  ناًیع یعرفان ۀدیفلان ا

 لیدل  ی. شعر به ابرندیم  یکار شاعر را ازب یو همه وجوه ادبهستند  یگفتمان فکر

 که یا ایو  ردیبگ یآن را به باز ایآن گفتمان را گسترش دهد   یمرزها ایشعر است که 

آن گفتمان را  یتوانسته باشد  نمادها دیها باحالت  یا ۀبا آن مخالفت کند که در هم

 .ردیار بگبه ک یگریبا کارکرد د و یمتفاوت ۀویبه ش

که اگر  ستین طور ی. استیها نمرتبط با گزاره یها  موضوععامل وحدت گزاره. 1

 کی لیباشند  هر دو مجموعه را ه کسانیموضوع  کی ۀدربار یادو مجموعه گزاره

  دهدیگفتمان قیرار م کی لیها را هاز گزاره یا. آنچه مجموعهمیگفتمان قیرار ده

 یگفتمان یبندصورت یات. اگر دو مجموعه گزارهاس کسانی یگفتمان یبندصورت
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  یقیرار داد. ا کسانیگفتمان  کی لیها را هآن توانیداشته باشند  م یکسانی

  نه کندیم  ییها را تعگزاره  یاست که نظام ب یشامل قیواعد یگفتمان یبندصورت

در دو نظام  نکسای یبا محتوا ییهاگزاره  امکان وجود دارد  یها را. پس اآن یمحتوا

صحبت از  یوقیت  یدو گفتمان متفاوت باشند؛ بنابرا ۀدهندمتفاوت  بازتاب یپراکندگ

مختل،  یهادوره  یکه ب ییهاها و انقطاعبه گسست دی  باشودیم یعرفان اتیادب

 امو نظ یگفتمان یبندبه وجود آمده و باعث شده قیواعد صورت یعرفان اتیادب

و  یمشترک عرفان اب  عرب یمحتوا یعنیکند  توجه کرد.  رییها تغگزاره  یب یپراکندگ

و  یگفتمان یبندندارد. آنچه مهم است  توجه بر تفاوت صورت تیاهم دلیعرفان ب

 .است دلیب یعرفان اتیعطار و غزل یاشعار عرفان ینظام پراکندگ

 تیها  دانش مورد حماموضع  یاز ا شیهادارد که سوژه یمواضع یهر گفتمان. 4

 افتی دست یدوره به دانش کیدر  توانیم یسخت. در واقیع بهکنندیفتمان را اعلان مگ

را  یسخنور گذارهیپا گاهیکه جا یافراد یرو تمام  یانجام ندهد. از هم یکار  یکه چن

شان را نشان دهند. در سست دانش دوره یهاهیپا کنندیتلاش م شتریب کنند یاشغال م

کنند و  یدانش دور دیاز تول کنندیتلاش م یافراد  یو هنر  چن اتیادب ۀحوز

هر  لیدل  ی. به همکنندیجهان معطوف م یدرک شهود تیتمرکزشان را بر تقو

 یرا به دانش  یسرزم کیشاعران خلاق  اتیبا ایکه قیصد داشته باشد محتوا  یامطالعه

نه  کندیعمل م یگفتمان یروهایکند  در واقیع در خدمت ن لیها تبددانش ریهمانند سا

 آن شاعر.

. گفتمان هایی که میشل فوکو در آثارش تشریح کرده  همانند گفتمان پزشکی  0

طور مثال بعد از اثبات نظریات انیشیت  و ماکس پلانک یک ماهیت علمی دارند. به

تغییر های فیزیک دهی گزارهگسست در علم فیزیک ایجاد شد و موضوع  نوع و سازمان
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بندی سازگار تحول براساس اصول مشخص بود. اما هات ادبیات با ای  پای کردند. اما ای 

تری  گسست را در ادبیات فارسی ایجاد کرد  به ای  معنا نبود که نیست. اگر نیما مهم

ها هم تلاش سهراب سپهری و فروغ و شاملو دقییقاً براساس قیواعد نیما شعر بنویسند. آن

د. پس هات ادبیات با گسست همراه است. ادبیات یعنی های دیگری ایجاد کننکردند انقطاع

توان به لحاظ تاریخی شاعرانی یافت که های پی در پی. اما میجریانی از گسست

ها را در یک مکتب قیرار داد. یعنی همانند هایشان بیشتر باشد و آناشتراکاتشان از تفاوت

بی  صائب و بیدل و کلیم  های شعر فارسی انجام شده است.بندی سبککاری که در طبقه

ها را هیل ها اشتراکاتی وجود دارد و همی  تشابهات آندر موضوع  نوع و سازماندهی گزاره

های شاعران یک سبک به اندازۀ سبک هندی قیرار داده است. اما در مطالعات ادبی تفاوت

بندی پایهای مفصل میزان که باید براساس پژوهشتشابهات مهم هستند. پس علاوه بر ای 

یک شاعر بر قیواعد سبکش را معی  کرد  سطح هنجارگریزی آن شاعر از سبک کلی هم 

 باید مشخص شود. 

 های مدل مفهومی. پرسش2ـ4

هایی را نیز طرح ها  پرسشهر مدل مفهومی علاوه بر برقیراری ارتباط میان مفاهیم و مللفه

ع پیرامون مطالعات اشعار های مدل مفهومی مقالۀ حاضر  سلالاتی جامکند. پرسشمی

اند. ای  نظام هم ها در قیالب یک نظام جامع مطرح شدهادبیات فارسی است. ای  پرسش

دهد و هم خلأهای تحقیقاتی ضروری را روش  اکثریت تحقیقات قیبلی را در خود جای می

توان در یک پروژۀ پژوهشی و با همکاری چند نفر از اساتید و دانشجویان کند. میمی

شناسی ای  شناسی  نقد هنری  فلسفه و روانهای زبان و ادبیات فارسی  جامعهتری رشتهدک

کند از دیدگاه فلسفۀ میشل فوکو  نظام جامع را کامل کرد. نظام مذکور تلاش می
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بندی کند که همۀ ای  چنان طبقههای کلان و خرد پیرامون اشعار زبان فارسی آنپرسش

نظام تقسیم و جامع منتهی شود. ای  نظام به دو خرده مطالعات به یک نتیجۀ منسجم

نظام دوم  آثار شاعران یک یا چند های شعر فارسی؛ خردهنظام اول  سبکشود: خردهمی

 سبک.

. انقطاع و گسست 1شوند: نظام اول سلالات کلان شامل ای  موارد میدر خرده

اعی  سیاسی و فرهنگ آن ایجادشده بی  دو سبک محصول چه تغییراتی در ساختار اجتم

. نحوۀ تأثیرگذاری شاعران در وقیوع گسست بی  دو سبک چگونه 2دوران بوده است؟ 

های شعر های هر یک از سبکها  نوع و سازماندهی گزاره. موضوعات  ابژه1بوده است؟ 

شوند. تر تقسیم میهای جزئیشوند؟ ای  سه سلال کلان به سلالفارسی چگونه تحلیل می

. هر کدام از 1ـ1ها پاسخ داد:  گویی به سلال کلان اول باید به ای  پرسشپاسخبرای 

. کدام نهادهای سیاسی و 2ـ1ها در کدام بازۀ زمانی و محدودۀ مکانی رواج داشتند؟ سبک

. 1ـ1اند؟ های شعری آن سبک تأثیر داشتهگیری موضوعات و انواع گزارهاجتماعی در شکل

شوند؟ سلال گیری یک سبک چگونه تحلیل میموازی با شکلتحولات سیاسی و تاریخی 

های شعری شاعران آغازکنندۀ یک . گزاره1ـ 2کلان دوم شامل دو سلال جزئی است: 

نامۀ شخصی شاعران . زندگی2ـ  2های همان سبک دارد؟ سبک چه نسبتی به کلیت گزاره

ران قیابل تبیی  است؟ آغازکنندۀ یک سبک چگونه در بط  تحولات سیاسی اجتماعی آن دو

. موضوعات مشترک در اکثر 1ـ 1شود: سلال کلان سوم به سه سلال جزئی تقسیم می

ـ  1شاعران یک سبک چه مواردی هستند و چه نسبتی با نهادهای قیدرت دورانشان دارند؟ 

های رایج و ساختار کلی آثار منظوم آن سبک چگونه تحلیل های شعری  وزن. انواع قیالب2

های نحوی  بلاغی و زبانی مشترک در میان شاعران یک سبک . اسلوب1ـ  1؟ شوندمی

 چه مواردی هستند و چه نسبتی با نهادهای قیدرت آن دوران دارند؟ 
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. کدام یک از شاعران در 1نظام دوم شامل ای  موارد است: سلالات کلان خرده

. 2های پیش از خود دارند؟ سبک ها تمایل بیشتری بهموضوعات و سازماندهی گزاره

. 1اند؟ کدام یک از شاعران هر سبک خلاقییت بیشتری نسبت به خود سبک ایجاد کرده

روابط بینامتنی بی  شاعران یک سبک چگونه قیابل تحلیل است؟ سلال کلان اول شامل 

های پیشی  در شاعران سبک مورد های سبک. کدام ویژگی1-1سه سلال جزئی است: 

. بسترهای مشترک سیاسی  اجتماعی و فرهنگی بی  2-1دامه پیدا کرده است؟ بررسی ا

. قیواعد نحوی  1-1های پیشی  چگونه قیابل تحلیل هستند؟ سبک مورد بررسی و سبک

بندی های پیشی  چگونه طبقهبلاغی و ادبی مشترک بی  سبک مورد بررسی و سبک

های اصلی . شاخصه1-2شود: شوند؟ سلال کلان دوم به سه سلال جزئی تقسیم میمی

. هر 2-2شوند؟ ها چگونه تعری، میهر سبک در موضوع  نوع و سازماندهی گزاره

. کدام 1-2های اصلی آن سبک چه نسبتی دارد؟ کدام از شاعران یک سبک با شاخصه

های بعدی را های اصلی سبکگیری شاخصهیک از شاعران یک سبک مقدمات شکل

توان . آیا می1ـ1شود: ل کلان سوم نیز شامل سه سلال فرعی میاند؟  سلاایجاد کرده

های دو یا سه نفری از شاعران یک سبک ایجاد کرد که بیشتری  اشتراک را با گروه

. اشتراکات سیاسی  اجتماعی و فرهنگی بی  شاعران مشابه یک 2-1یکدیگر دارند؟ 

ادبی شاعران مشابه  . اشتراکات نحوی  بلاغی و1-1شوند؟ سبک چگونه تحلیل می

 شوند؟بندی مییک سبک چگونه طبقه
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 . ترسیم مدل مفهومی2ـ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

در ای  مدل دو نکته مهم وجود دارد که باید بیشتر روش  شوند: اول  برای فهم 

. کدام علوم در آن دوران 1نظام دانایی هر دورۀ گفتمانی باید به چند سلال جواب داد: 

اهمیت بیشتری داشتند و یا از سوی حکومت بیشتر حمایت می شدند )برای  رواج و

. علوم رایج در 2مثال ممنوع شدن علوم عقلی در دوران سلجوقیی و رواج علوم نقلی(؛ 

هر دورۀ گفتمانی چگونه با یکدیگر تعامل داشتند؟ )برای مثال ارتباطی که بی  موسیقی 
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های گفتمانی دقییقاً چه تحولی . در گسست1و ریاضی در دورۀ سامانی وجود داشت(؛ 

. اهداف سیاسی و اجتماعی 4در علوم رایج و نحوۀ ارتباطشان ایجاد شده است؟ 

های حکومت با علوم مورد حمایت چه نسبتی دارند؟ دوم  پس از مشخص مللفه

ها قیواعد گفتمانی مانند نهادهای مشروعیت بخش و باقیی موارد  باید ارتباط بی  آن

که محافل عرفانی دورۀ تیموری با دربار آن دوران چه ارتباطی داشتند شود. ای  بررسی

 تر است. مهم

 . نتیجه3

اند که معنا در تلاقیی هه  ملل،  مت  و تقریباً همۀ پژوهشگران حوزۀ نقد ادبی پذیرفته

گیرد. اما ای  حکم بدون درنظر گرفت  مفهوم گفتمان ناقیص و هه  مخاطب شکل می

دفاع است  چراکه هه  ملل،  موضوع و سازماندهی مت  و همینطور هه   غیرقیابل

گیری ایدۀ هر شوند. از لحظۀ شکلمخاطب توسط قیواعد گفتمانی هر دوره تعیی  می

رود و مت  تا زمان خوانش آن توسط مخاطب همه چیز تحت کنترل گفتمان پیش می

آثاری حقیقتاً اصیل دست یابند. اند به خلق شماری توانستهدر طول تاریخ افراد انگشت

های ها و محتواهای فکری و معنوی هر دورانی در زماناز همی  روست که روش

تنها در دنیای امروز بلکه در عصر صفوی هم امکان فهم دیگر قیابل تکرار نیست. نه

معرفت عرفانی اب  عربی وجود نداشت و اگر کسی در دورۀ صفویه یا امروز دربارۀ 

عربی در نویسد  در واقیع در حال ریخت  محتوای فکری اب نوشته یا میمیاب  عربی 

عربی های فکری دورۀ معاصر است. چنی  کاری نه سودی برای اب ها یا روشقیالب

های دارد و نه معرفتی برای ما به همراه خواهد داشت. مطالعۀ حقیقی  شناخت قیالب

ت. محتوای فکری او نه ارزش معنوی هاسعربی و نسبت او با آن روشفکری دورۀ اب 
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دهندۀ روش تفکر در دورۀ خودش است و دارد و نه ارزش فلسفی. بلکه تنها بازتاب

که اب  عربی چه نسبتی با دوران خودش داشت. ای  حکم درمورد همۀ موضوعات ای 

اجتماعی  سیاسی و هر تلاش غیرادبی که در بستر ادبیات انجام شده صادق است. در 

متون ادبی  حتی اگر مصداق ما شاملو و فروغ باشند  باز هم موضوع شعر نباید  بررسی

دهندۀ خواست نهادهای قیدرت آن زمان مقدس شود. موضوع شعر تنها در مقام بازتاب

که شاعر مورد بررسی در انتخاب موضوعات چه نسبتی با ای  نهادها مهم است و ای 

کرده یا خیر. ای  حکم همچنی  دربارۀ  ها عملداشته است. آیا برخلاف خواست آن

های ادبی هم قیابل تأمل است. نهادهای قیدرت در هر دورانی به راحتی کارگیری آرایهبه

ها هیچ جرقیۀ فکری در کنند تا استفاده از آنهای زبانی را در خود هضم میخلاقییت

تا آن زمان  تری  دلیل پیچیدگی زبان بیدل همی  است.هه  مخاطب انگیخته نکند. مهم

ها و مجازهای ادب فارسی را خنثی کرده ها و استعارهنهادهای قیدرت تمامی آرایه

بودند. جز طریق بیدل راهی برای برانگیخت  هه  مخاطب وجود نداشت. روشی که تا 

امروز در کار خود موفق است. در هر مطالعۀ ادبی باید دانست که شاعران خلاق آن 

های زبانی از زیر سیطرۀ خواست قیدرت بیرون ز پیچشدوره چگونه با استفاده ا

 اند. آمده

 ها نوشتپی
 ای  موضوع در عنوان بحث و بررسی توضیح داده شده است.    . 1

2. discourse 

3. Episteme 

4. succession 

5. coexistence 

6. procedures of intervention 

7. transdiscoursive 

8. fondateurs de discursivité 
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